
 خاطره ای از دوران اسارت

 شاغل در مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان آقای مهدی خیام نیا

بامداد بود سکوت  ۴از ماه رمضان مانده بود ساعت حدود یچند روز ادمهیسلام و درود در ماه مبارک رمضان بود. 

 اتیعمل کیو گوله توپ و شروع شد  ۱۲۰سوت خمپاره  یشکسته شد با صدا. ناگهان سکوت یکیدر دل تار

 .عراق یپاتک دشمن بعث نیسنگ

 یرا فراموش نم میکه در محاصره تنگاتنگ دشمن قرار گرفته بود هایتانک عراق یها کیشل یوقت صدا چیه 

 .کنم

 دینفر شه کی میکه در سنگر نشسته بود میبود یآتش دشمن و آتش خود ریکه ز شدیکم کم داشت روشن م هوا

 .نبود گریدر وجودمان د یحس چیه ،در خون خود ینفر هم زخم ۵شده بود 

 یعرب خورد با هم شروع کردند به یعراق یچشمانم به تعداد کردمیصورتم را پاک م یرو یهاکه خون نطوریهم

 .تلفن بستند می، دستانمان با سگد و مشت و ل کردند با قنداقه تفنگاز ما  یخوب ییرایپذ صحبت کردن اولش که

و ما  دادندیش محگذاشتند و ف شانیرا زیر پا دمانیبود که هم رزم شه نیا دادیاز حد زجرمان م شیکه ب یزیچ 

 .میدیپشت خط عراق رس یوارد کانالها میکه به سمت خاک عراق رفت یمقدار کی. میاسارت درآمد نفر به۵

که ناگهان چشمان مرا  میدیکشیزجر م یفیها، پر از کثترکش یبود جا خون از بدنمان رفته یواقعا از بسک 

هم ناراحت بودیم  میکن یشما را اعدام م نجایدست و پا شکسته گفت: ا یبه زبان فارس هایاز عراق یکیبستند، 

شروع کردم به اشهد  دیچیوشم پگ یرزمانم توهم ادیفر یکانال. صدا وارهید هم خوشحال. که مرا پَرتمَ کرد به

 گفتیبلند شد فقط م هایاز عراق یکی یخاک به سر و صورتم که صدا دنیگلوله و پاش کیشل یخواندن که صدا

 .لا لا لا اعدام نه

بزرگ نشسته  نیزم کی در هم آنطرف ریاس یتعدا دمیکه د رونیاز کانال بردندمان ب یچشمان مرا باز کردند وقت 

کتک، سوار  ییرایآوردند با پذ فایا ینهایخودمان هستند که ماش یهایهمسنگر دمیپیش اسرا د میرفت یاند وقت

 ییرایپذ رانیو مردم عراق چقدر با سنگ و چوب  از اس گرداندندیعراق م یروز تمام در شهرها۴که به مدت  میشد

 .کردند

 .بعد از چند روز با اتوبوس ما را به اردوگاه بردندمان ،ییرایو پذ یداد شروع شد به بازجوئغبعد از چهار روز در ب 

به سرمان آوردند. آن شب با فک شکسته، تمام  ییکه چقدر در تونلِ وحشت، چه بلاها یادماندنیآن شب به  

 .بهتر یکم ایبدتر از من بودند  ایراستم شکسته. تمام اسرا آن شب  یشکسته، ساق دست راستم، مچ پا یهادندان



و از  میرفت یو آن شب چه خواب ختندیهم ر ینفر رو۵۰ شگاهیهمه درد در آسا نیبار با ا نیاول یبراآن شب  

که  میدیرس ییبه روزها میشدیشکنجه م دیاردوگاه هر روز با نیسال در ا۵آن روز شروع شد که به مدت  یفردا

با هزاران درد در وجودمان و زخم  نگذشت و الآ یو شکنجه ول یخاردار بود دورمان و سرباز عراق میفقط س

 .هستم رانیبازهم خدا را هزاران بار شکر در وطنم خاک پاک امردم.  یهازبان

 


